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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ شنبهسه ) ۲۷۶جلسه 
 :ین جلسه مباحث اخلاصه ]

 ن یتعارض مقوم -1

احتمال  یق یتحق   -2 موافقت  تقدم  ب  هیدر  امر  دوران  بر    نیالمحذور   نیدر  الواقعة  تعدد  مع 
 باشد.  هیکه مستلزم مخالفت قطع  یا هیموافقت قطع

که فرمود الجمع     خی امکان در عبارت ش  یمعنا  الرحمه در   هیعل  یاصفهان   خیکلام حاج ش  -3
 من الطرح. یمهما امکن اول

 مکاسب. هیدر حاش خیدر کلام حاج ش  نیدر مورد تعارض مقوم فیبه تنصرد حکم   -4

 [المقام یف هیو السبب هیق ی الطر یدر مقام بناء عل نهیب  تیحج یبررس -5

تومان   100، قیمت کرد  دوتا مقوم با هم اختلاف کردند، یک مقوم اگر    کلام در این بود که
 تومان، تکلیف چه می شود؟ 140یمت کرد ، قو یک مقوم

تومان،    100ی کنیم. آنی که فرموده  می اخذ مهر مقوبه نصف قیمت  شیخ اعظم ره فرمود ما  
تومان، در نصفش به قول    140تومان و آنی که فرموده    50می کنیم یعنی    در نصفش به قول او اخذ

 تومان.   120شود ا می جمعکه تومان  70یعنی  یماو اخذ می کن

  ت در اطراف علم اجمالی، اذا دار الامر بین موافق ، اشاره به این مطلب شد که  به مناسبتعد  ب
کلیف که  قطعیه تکلیف آخر باشد یا موافقت احتمالیه یک ت  قطعیه یک تکلیف که مستلزم مخالفت

ن دورانی شد، موافقت احتمالیه مقدم است. این  ر چنی یه تکلیف آخر باشد، اگزم مخالفت احتمالمستل
ر مثلا من علم اجمالی دارم که یا بحث شده. اگدر بحث تخییر    دوران امر بین محذورینبحث، در  
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را    پنجشنبهو    را روزه بگیرم  هجمع، یا  نمترک کرا    و جمعهرا روزه بگیرم  پنجشنبه  نذر کرده ام که  
م و یکی  ، یقین دارم که یکی از نذرهایم را وفاء کرده او روز را روزه بگیرمهر د  اگر  .ترک بکنم

، یقین دارم که یکی از  هر دو روز را ترک بکنم  یا اگر  و  ذرهایم را هم قطعا عصیان کرده ام ناز  
ها را ترک کرده ام و همچنین در بحث تخییر که آیا تخییر،  فاء کرده ام و یکی از نذر نذرها را و

ماه و یکی    ماول ماه تا پنجیشه دوتا خون می بیند یکی از  ثلا اگر همری است، مدوی است یا استمرا ب
خیر است مثلا که یکی از این دوتا را حیض قرار بدهد، آیا تخییرش  ، این مماه  م  تا پانزده  ماه  م  از ده

ماه اول،    مثلا  مخیر است.ری است؟ یعنی چه استمراری است؟ یعنی هر ماه  مرا بدوی است؟ یا است
حیض قرار می دهد. آنجا هم این  تا پانزدهم را  نجم را حیض قرار می دهد و ماه بعد، دهم  ل تا پ او

یک تکلیفی  گر ماه اول را اینطور عمل کرد و ماه بعد آنطور عمل کرد، یقین دارد  بحث هست که ا
رک می  لله نماز را تعلم اا حیض است و باید فی علم الله پنج روز اول ررا عصیان کرده چون یا فی 

 ماه دوم گناه کرده. گناه کرده و اگر پنج روز دومی حیض است، کرد و 

دوتا بیان برایش ذکر  وافقت قطعیه مقدم است؟  فرموده اند موافقت احتمالی بر م  اینجا چرا
 کرده اند. 

لی  ه است وت تاملی نسبت به مخالفت قطعیه، علیک بیان این است که فرموده اند علم اجما
. مانعش  ن بخواهم موافقت قطعیه بکنم، مانع وجود داردقتضی است. اگر مموافقت قطعیه، منسبت به  

بخواهم موافقت احتمالیه لم اجمالی هم علت تامه است. ولی اگر  عیه است و ع استلزام مخالفت قط
فرض این و نه تکلیفم را ترک کرده ام چون  رده ام چون نه مخالفت قطعیه کرده ام  بکنم، گناه نک

 جود دارد.  است که مانع از موافقت قطعیه و

علت تامه طعیه  ت به مخالفت ق بحرف را ما قبول نکرده ایم و گفته ایم علم اجمالی نه نساین  
. مقام اثبات  ندارد  یترخیص در اطراف علم اجمالی هیچ قبح عیه. اصلا  قت قطت و نه نسبت به مواف اس

،  «ور را بخاگر علم داشتی که دوتا مایع خمر است، هر دو  »ضیق است و الا اگر شارع می فرمود  
نداشت. ب  اشکال  تنجز  از  تواند  را شارع می  تفصیلی  ما در علم  یاندازد، آن وقت شما گفتیم علم 
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یح است و اینها،  عملیه قبین حرفهایی که ترخیص در موافقت قطعیه  ! همه اید؟کناجمالی اشکال می  
 است.   بی خود است. مقام اثبات ضیق

ء لک حلال،  کل شیضیق است در حالیکه کل شیء لک طاهر، نگویید چطور مقام اثبات  
 د. پس ضیقی نیست. رفع مالایعلمون، اطلاق دار 

ء، اطلاق، اطراف علم اجمالی را نمی  ین جهت است که در سیره عقلامی گوییم ضیقش از ا
علم اجمالی منصرف می ارد  آن اطلاق را از مو،  گیرد. وقتی که مردم علم اجمالی پیدا می کنند

ید می دانم اگر  گر بخواهد ترخیص بدهد، بالخصوص باید ترخیص بدهد. فکر نمی کنم و بعد. ابینن
ره زنده بشود، بگویید »اگر شارع بفرماید یکی از این دو مایع نجس است، هر دو را هم    آقا ضیاء

گیرد؟« نه. جناب آقای خوئی! یا جناب  ح است و عقل، جلویش را می  ، این قبیبخوری اشکال ندارد 
 ! عقل جلویش را می گیرد؟ نه. لذا دلیل نداریم و این حرف ناتمام است. شیخ اعظم

ت قطعیه رف دیگر هست که مرحوم شیخ ره فرموده کما نسب الیه، که اگر این موافق یک ح
گر موافقت احتمالیه بکند عی را مرتکب شده. ولی اطوبکند که مستلزم مخالفت قطعیه شده، ضرر مق 

مخالفت احتمالیه هست، این ضرر مقطوع را مرتکب نشده بلکه ضرر محتمل را مرتکب  که مستلزم 
طوع، باید به سمت ضرر محتمل رفت. اگر  مر بین ضرر المحتمل و بین ضرر المق ذا دار الاشده و ا 

رود که احتمال دارد  زلزله می آید و از بین می رود، یا یک جایی ب یک جایی برود که یقین دارد  
 زنده بمانی. رد نجایی برو که احتمال دازنده بماند، خب عقل می گوید آ

 ؟ مقصود شیخ ره از این ضرر مقطوع چیستخب 

عیه،  که این درست نیست چون این اول کلام است که این مخالفت قطاگر عقاب است؟  
 مستلزم عقاب است.  

؛ خوب است یعنی کسی که هر دو را مرتکب می شود یا باشداگر مقصود، مفسده دنیوی  
 . ای را متحمل شدهی قطعی مفسده ین دارد که هر دو را ترک می کند، یق
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. گفته ایم اصلا دفع ضرر مقطوع دنیوی، واجب نیست. ، کبرایش را ما قبول نداریمولی این
نه. یکمگر حفظ نفس،   شخصی، در زندگیش خیلی مشقت دارد، عقل می   عقلا واجب است؟ 

جود  یواری کوتاه تر از عقل ودحفظ کنی؟!  دگیت را  گوید تو واجب است که زنده بمانی و زن
ل و ورزش، شغلشان است،  بای که فوت را می زنم؟ اینهای  ی گوید کجا من این حرفندارد. عقل م

بدود د را  انسان عمرش  تلف می کنند.  را  شما چه کار  »نبال یک توپ! ولی می گویند  عمرشان 
کنمدار  تلف  را  عمرم  خواهم  می  ض.  «ی؟  عقلادفع  نیست  واجب  که  دنیوی  که  رر  هایی  طلبه   .

قط حرمت تکلیفی دارند و  الا عقلا که کار قبیحی انجام نداده  عمرشان را تلف می کنند، اینها ف
نظر گرف در  این  بدون  گوید  تن  می  تکلیفی.  یا    م درسه»نمی خواحرمت  از  بخوانم  می خواهم 
 ایش ناتمام است. فرم لذا این گرسنگی بمیرم«.

بین موافقت  کسی بخواهد بگوید »اذا دار الامر  دیم که  به همین جهت ما دیروز عرض کر
خالفت احتمالیه یا موافقت قطعیه ای که مستلزم مخالفت قطعیه هست، موافقت احتمالیه احتمالیه و م

ل و لکن    ، ما اینها را به ضرس قاطع نفهمیدیم.«مقدم است عقلاا  ر است یا  از این جهت که یقینا یا مخی
ت قطعیه کسی نیامده بگوید که موافق اما ست. فوقش این حرفهایی که گفته اند ولو دلیلشان ناتمام ا 

چون احتمال می دهیم که این حرفهایی که دفع المفسده اولی من  مقدم است و از این طرف دیگر، 
اعت عبد که حکم عقل است شاید اقرب  به اطینها،  ل و اجلب المنفعه و ضرر مقطوع و ضرر محتم

در  یم، چیزی  ره و دیگران ما هر چه که مراجعه کرد  باشد و الا این که در فرمایشات شیخ اعظم
 کتابی ندیدیم که به علم ما افزوده بشود. 

امر بین  . اگر دوران  قابل تأمل استکه بعضی ها گفته اند که    اما یک کبرای دیگر هست
عیه ای که مستلزم مخالفت قطیعه است،  موافقت قط  ، تعدد واقعه است، دوران امر بینمحذورین است 

ا احتمالیه است، حالا  احتمالیه ای که مستلزم مخالفت  موافقت  بین  یا محتمل یا  اهم شد  گر یکی 
ید یا نمی آید؟ مثلا من علم اجمالی می آالاهمیه شد، آیا آن مرجحات باب تزاحم، در ما نحن فیه  

بر من واجب است، ولی اگر درس خواندن بر من   دارم یا جهاد بر من واجب است یا درس خواندن
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گر  هادو فرمانده و ج  شهید  دمیلیار   500دازه  اجب باشد، درس بخوانم فقیه بشوم، یک فقیه به انو
یامده که اگر یک فرمانده ای از دنیا رفت، ثلم فی الاسلام ثلمة لا  وایتی ندر هیچ ر   چون  ردارزش دا 

جیب است.  جای او بیایند، باز جای او پر نمی شود. این عتا دیگر هم  ولی فقیه، صدیسدها شیء.  
  توانم بخوانم و اگر توانم احتیاط بکنم چون جهاد بروم، درس نمی  خب در ما نحن فیه من نمی  

توانم  جهاد  درس بخوانم،   ای  بروم، نمی  بین محذورینآیا  ، حکمش حکم  متزاحمین  ن دوران امر 
 هم مقدم است؟ یا محتمل الاهمیة مقدم است؟ است که ا

قای خوئی ره فرموده اند دوران امر بین محذورین، اگر یک طرف  بعضی ها مثل مرحوم آ
باشد و یک طرف   ، در دوران امر بین محذورین مخیر است و رفع  لاة باشدصجواب سلام دادن 

مالایعلمون جاری می شود. آنجایی اهم مقدم است که تکلیف به اهم یقینی  است و مشکل من،  
 ؛ رفع مالایعلمون. ودش محتمل است ت است. اما آنجایی که تکلیف به اهم، خعجز و عدم قدر

  م ضی فرموده اند مرجحات باب تزاحم، اهی که بعهمانطور این حرف را من قبول ندارم و  
اده می شود. این یک بحث دیگری است ولی ورین هم پی حذو محتمل الاهمیة در دوران امر بین م

ینجا هم طولیت هست بین ت در هر دوتا جاری باشد، آیا اتمال اهمیاگر هر دوتا مساوی باشند، یا اح
 ؟ ما وجهی پیدا نکردیم. این نسبت به مطلب دیروز. ت نیستت احتمالیه یا طولیعیه و موافقموافقت قط

آن مقوم عمل می ! چرا شما فرمودید نصفی را به قول  شیخ اعظم ره  ، جنابقام اما نسبت به م
 اولی من الطرح؟  رمودید الجمع مهما امکنبه قول این مقوم و ف را  دیگر  کنیم و نصف 

غالب فرمایشات آقای خوئی ره  ج شیخ اصفهانی ره کلمات نفیسی دارد که  اینجا مرحوم حا
 چند مطلب دارد.است. ایشان حاج شیخ اصفهانی  بق کلماتطدر مقام، 

ست؟ امکان  اولی من الطرح، "امکن" به چه معنا  یک مطلب این است که الجمع مهما امکن
 ؟عدادیامکان است عی؟ امکان احتمالی؟ذاتی؟ امکان وقو
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مقصود  قطعا  فرموده  ره  شیخ  حاج  نیستشمرحوم  ذاتی  امکان  ا،  مقصودش  قطعا  مکان  . 
افی است  ی است که خود تصور موضوع، کبا استحاله ذاتی، مال آنجای  وعی نیست. امکان ذاتی وق

ع نا هست که اجتماه عقل، حکم کند به استحاله. آنهایی که امکان ذاتی ندارند، یکی یقیبرای این ک
باقی مثل    باشد. امانقیضین است و یکی ارتفاع نقیضین است و محتمل است که اجتماع ضدین هم  

وع حکم و این که خداوند سبحان نمی تواند  سل و خلف و اخذ علم به حکم در موض دور و تسل
وقوعی یعنی از وجودش    استحالهارد.  وعی ندن وقکااینها استحاله وقوعی دارد. امجسم باشد، همه  

عقلی لازم بیاید. خب اینها که مقصود نیست چون اینطور نیست که الجمع مهما امکن اولی ر محذو
 جا تعارض نیست چون همه را می شود حل کرد. لطرح، اگر امکان وقوعی باشد اصلا در هیچ  من ا

ه احتمال بدهیم. ثمن العذرة سحت. لا بأس  مالی؛ یعنی هر جایی کمکان احتاگر بگویید ا
ول اللحم است. لا بأس ببیع العذرة  که مراد از ثمن العذرة سحت، غیر مأکحتمال بدهیم  ببیع العذرة. ا 

هم اصلا جایی تعارض پیدا نمی  ول اللحم است. ولی بنابر این  احتمال بدهیم که مقصود، عذره ماک
 شود.

 یاس به قواعد محاوره. یعنی بالق   این امکان قیاسی استج شیخ ره می فرماید حا

که همانی  حاج شیخ ره روحیه اش این است که نمی تواند ساده بنویسد، امکان قیاسی یعنی  
  وارت جمع کرد. جمع ، یعنی عرفا بشود این دوتا خطاب را در محان فرموده اندقای خوئی و دیگراآ

 .  عرفی

که شما، امکان وقتی که شد جمع عرفی، حاج شیخ ره به این کلام شیخ ره اشکال کرده  
کردید، امکان قیاسی در یک متکلم قابل تصور است. یک متکلم می گوید اکرم ذکر    که  قیاسی را
وییم آنجا فراموش  ت بگ العلماء. اینجا ممکن اسهمان متکلم می گوید لاتکرم الفساق من    .العلماء

آنجایی    و یا  یده.جا تقیه کرده و ممکن است بگوییم آنجا مصلحت ندکرده و ممکن است بگوییم آن
معصوم، چهارده   هچهاردائمه علیهم السلام. م هستند، در حکم یک متکلم باشد مثل که چندتا متکل
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می کنند. ن از علم الهی دارند صحبت  حکم یک نفر هستند چون در واقع همه شالکن به  نفرند و  
 این هم جمع عرفی دارد.

ر تومان، یعنی چه کلام دوتا  زا ه 140هزار تومان و یک مقوم گفته  100اما یک مقوم گفته 
 لذا این حرف غلط است. مقوم را جمع بکنیم؟!

که    عی هستند. اگر دو نفر هستند که ید دارند بر خانه، هر دو هم مد شیخ ره یک تنظیر کرد
گر را می دهیم به به یکی و نصف دینصف خانه را می دهیم  خانه مال ماست، چرا فرموده اند که  

 دیگری. خب چه فرقی دارد با ما نحن فیه؟

را ما نمی توانیم به    یک حقی هست که این حقنجا  که در آ  ه این استفرموده اند فرقش ب
زد،  یا د سیل    را دا کرده. اگر اینجا بماند، این ماشینبرسانیم. مسالةٌ: این آقا ماشین آقا را پی صاحبش

ب   بدر  می  برساند  را  ماشین  این  تا  بکند  بفروشد و خرج  باید  را  ماشین  ببرد، نصف  بخواهد  اگر  ه  . 
ون ما برای رساندن  چ روشداین ماشین را بف  نصف است کهو جائز فته اند اشکال ندارد احبش. گص

عا می کند  قتی زید ادی بریم که بعضی از حقش به او برسد. وین مز بی از حقش را ا حق طرف، بعض
این خانه مال من است و خانه هم مال یکی  و عمرو هم ادعا می کند که    است  نل مما  که این خانه

نفر    ملک دونه است و  نیم خانه را به یکی از اینها بدهیم چون یک خا نمی توااز اینهاست و ما هم  
است. خب می گوییم نصفش مال ح بلامرجح  ، اگر بدهیم به زید و به عمرو ندهیم، ترجینمی شود

 انه ، چون یا باید نصف را بگیرد یا کل خمال اوست دش ادعا دارد که کل خانه  خو زید باشد اگر چه  
رو هم همینطور  از باب ایصال بعضی از حق مالک است. عما که می دهیم  از دست بدهد. نصف ر را  

ف ما نحن فیه که ارش، حقی نیست. نمی دانیم که آیا بایع بدهکار است یا بدهکار  است. به خلا
خص بود و  حقی مشک  ما نمی توانیم حق را برسانیم. آنجا ی حقی نیست از کسی تا بگوییم  نیست.  

 ارش، چیزی در کار نیست. و مجبور بودیم. ولی در   با کسی استنمی دانستیم که این حق  

 س: اصل ارش که مسلم است 
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ج: اصل ارش که مسلم است و کسی منکر نیست. اما اینطور نیست که یک شیء خارجی  
که آیا از    من نمی دانمرو است؟  باشد که ما نمی دانیم این شیء خارجی مال زید است یا مال عم

صرفا حق مسلمی نیست.   طلبکار می شود یا نمی شود؟تومان را    40ین مشتری، آن  تومان، آیا ا  140
 احتمال یک دینی است. 

 در ما نحن فیه وجهی ندارد که شما بگویید من مجبور هستم نصفی را بدهم به این.  پس 

وع  یک حرفی هست و آن حرف این است که اگر من رج  ر اینجاد   دحالا اگر شما بگویی
نه نمی تواند به اصل عملی رجوع کند چون می  در آن خا وب دقت کنید،  خ  ی،بکنم به اصل عمل

  دیگر.  م هست، ولی خانه مال یک کدانیست  آن دیگری هم نه مال این نیست و خانه مال  ید خاگو
 ند مال این است یا مال اوست؟ تعارض می کند و تساقط می کند. ولی اینجا ارش، نمی دا

خ ره یک بحثی را مطرح می کند که دقیق است: اگر ما در امارات، قائل به مرحوم حاج شی
نجا تساقط است و  ا رفت، رفت. ایطریقیت شدیم که اماره، فقط واقع را نشان می دهد. اگر به خط

یم به اصل عملی. ولی اگر ما در اماره، قائل به سببیت شدیم مثل وقتی که تساقط شد، رجوع می کن
این  فش را از  م و نصآن بگیریاینجا آیا می توانیم بگوییم نصفش را از  ،  مرحوم شیخ انصاری ره

له. اماره، بینه قائم شده که این خانه ج شیخ ره می فرماید ممکن است بعضی ها بگویند بیریم؟ حابگ
ن یکی  هم قائم شده که این خانه مال عمرو است. بینه، ایجاد مصلحت می کند. آ  زید است. بینه  مال

هم ایجاد مصلحت می کند. در احکام تکلیفیه، این سببیت ممکن است. یک اماره قائم شده که نماز  
این   است.  نماز جمعه واجب  قائم شده که  اماره  است و یک  ایجاد  ماراتاظهر واجب  ، موجب 

استیفاء  ا  تواند هر دوتا را استیفاء بکند، یکی ر حالا نمی  مصلحت می شود. هر دوتا مصلحت دارد.  
صه این کتاب که نمی  ت هم نمی شود چون خلاسببیبکند و مخیر است. ولی در ما نحن فیه بنابر  

ند »کل کتاب  است. گفته ا  شود ملک دو نفر باشد. این کتاب یا ملک زید است و یا ملک عمرو
فر دیگر  ن  دیگرش ملک  نصفکتاب ملک یک نفر باشد و    ک دو نفر باشد، ولی نصفنمی تواند مل 

بقدرها. کل ا  دارد.باشد، اشکال ن تتقدر  ما   ش که می شود.د ولی بعض ش نمی شولضرورات  خب 
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م نمی ش ه« می فرماید بعضمی گیریم.  بگوییم بعضی از آن بینه را می گیریم و بعضی از این بینه را
بینه قائم می شود ملک من  قلالی.  شود چون فرق است بین ملکیت مشاء و ملکیت است این خانه، 

این خانه ملک من است. تمام این خانه ملک من است یعنی جزء، جزء این خانه هم است یعنی تمام  
است. بینه قائم شده که ملک عمرو است،  ش بگذاری، ملک من  ء جزملک من است. دست روی هر  

ی که بنابر  و است. همانطورت یعنی جزء، جزئش ملک عمراس   این خانه تمامش ملک عمرو  یعنی
ته باشد نمی شود، جزء، جزئش  شهر دوتا نمی شود، یک شیء دوتا مالک مستقل دامسلک سببیت،  

نمی تواند هم ملک زید باشد و  جزئش بگذاری، هر جزئش هم    چون دست روی هر  نمی شودهم  
ره به  ور مرحوم حاج شیخ مرو باشد. لذا بنابر سببیت هم این جمع درست نمی شود. اینطهم ملک ع

 شیخ اعظم ره اشکال کرده.

 . فرداللکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 


